
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 مبارکه فتح  سورهجلسه هشتم 

 نگاه منسلخ از زمان به سوره 

مهم  هم  از زمان دیدن این سوره  منسلخ  که عرض کردیم،    فتح    را بیاورید. سوره مبارکه  ۵۱۲صفحه  

ح نزول خودش را م   است؛ غیر از اینکه  د، ولی فارغ از زمان و  حالا به هر جهت، زمان شر مکانی که  گیر

ها،  بحث دست  از این    و   اتفاق افتاده، چه لوکیشن شجره، در حقیقت بیعت رضوان و بیعت تحت الشجره

آیا جواب و این که  باید این را در یک فرایند دیگری هم دید. این ریشه بدگمانی نسبت به خدا و رسول،  

ینیا نه  دهد م  ها با ولایت  آن عهدی که آدم   چرا؟ چون کهبحث هاست.    ؟ این خودش شاید یکی از مهمیر

وع    دارند، آن عهدی که با خدا دارند، آن عهدی که با انقلابشان دارند، ی است که اگر شر ی ین چیر
این مهمیر

ی  سوره مبارکه توبه، یادم هست آن موقع  در که   «ولیجه»ای به نام خصوص با پدیده به  ... کند به شکستر

ش یبه نام وفاق، که خیلی رو عنوانی  دارد، که    جدی  فکر   جایمجدد  مفصل گفتیم و الان هم  را  این بحث  

 عنوان درستر است، عنوان خونی است، این موجب این نباید  دارد تأکید م 
ً
شود. عنوان وفاق که طبیعتا

آن هسته  چنانچه  وگرنه  بشود،  تولید  باید  انقلانی  نشود. هسته سخت  تولید  بشود که هسته سخت 

ی نداشته باشید و برا  سخت بتتی   گویید: »خب، همه بیایند، ماسه بیاید، شن بیاید، خاک بیاید،« یک بتر

ی م  ششود؛ یعتی هسته سختفاسد درست م   ها هستند و هسته سخت. رود. انقلاباز بتر

 انقلانی اداره کردن کشور 

ایش هم هست. ببینید، ما یک کشورداری داریم، فض  چون که  دقت بکنید. من یک نکته را اینجا بگویم

  ی  یعتی یک اداره انقلاب داریم، یک اداره کشور. هر دو لبه   است.   داری داریم. این دو مدلنهضت یک  

 م این
ً
 کشور نم ها اشتباه است. یعتی کسی بگوید که: »آقا، من اصلا

ً
خواهم خواهم انقلاب باشم، اصلا

انی های حاکمیت هم نمباشم، از ظرفیت ی . این هستی  خواهیم استفاده بکنیم، یک گروه پارتیر م به عبارنر

 کاری ندارم به این  ش این است  ه ایک لب  است.   شه البیک  
ً
که من یک انقلابم با یک وظایف  که من اصلا

من یک کشوری   «. علی الدین کلهاز جنس »هو الذی أرسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره    مشخص

ساختار دارد این کشور و ما این ساختارها طبیعتا  م کشور اداره کنیم.  یخواههستم مثل کشورهای دیگر. م 

 چه م را اداره میکنیم.  
ً
ها بخورد، ولی ما  این به درد شاید مثلا ی  از این چیر

ً
ی و مثلا دانم، هندوستان و چتر

این  اداره کردن، کار مشکلی است. درستش  اینجاست که کشور را انقلانی  این دقت بکنید.  به  انقلابیم. 

؛ یعتی کشور   است که شما کشور را اداره  انقلانی اداره کنید. را بکنید برای آن اهداف انقلانی

 عاقبت وفاق نفاق گونه 

های سخت انقلانی دارد. اگر با کشورداری که کشور را انقلانی اداره کنیم، احتیاج به هسته  از   این نوع

وع بکنیم این هسته یم، بگوییماسم رمزی به نام وفاق شر ی بیی ین  تازه  -،  باشند همه    های سخت را از بتر بهیر

های سخت کند که در این هستهولوج م   کند، تولید یک شیتولید ولیجه م   -من دارم م گویمها را  نیت



ی شوند، از درون فاسد م وارد م  های بمانی نیست، مگر اینکه اهداف وفاق وفاق ها، و این  . شود همه چیر

، برای قوم برگزیدهخصوص برای جامانقلانی تغییر بکند دیگر! یعتی به  . عه انقلانی

بارها عرض کردم این متد قرآن   ب  د فقاست که به »من  شود کره گردد. نمبرم «  غضب من اللهباء 

! این را باید دقت بکنیم. ما کره جنونی نخواهیم شد.   خواهیم شد.  «غضب من اللهب د باءما فق»جنونی

 نم
ً
 واقعا

ً
 این فکر اینخواهند نفشاید بانیان این شعار اصلا

ً
جوری است. اق را تروی    ج بکنند، ولی کلا

ی عجیب غریتی نیست. انسان  اتفاقا  شوند.  اعتقادی به عنوان ولیجه وارد سیستم م های کم نفاق یک چیر

 احتیاج به هسته سخت دارید… شما وارد آنجانی که 

ی در لایه های کنار ولی  ی منافقتر  لزوم عدم به کار گیر

، قرار نیست  اعتقاد اینکم   هایاین نیست که آدم  . نخیر
ً
هسته سخت باشند. دقت    در ها نباشند کلا

ند، در لایهکنید، قرار است در لایه ند، در لایه های تصمیم های بعدی قرار بگیر ی قرار نگیر های کنار  گیر

ایطش   ند. کسانی که جرئت و جسارت و دل و جگر اقدام سخت ندارند، و شر ت معلوم اسهم  ولی قرار نگیر

ی الان به شما م چه م   خدا جوری م دانید که هر موقع که اینگویم. م شود. حالا من همتر
ً
شود، اتفاقا

پروژه    سیناپس  ،پروژه  یک خطی  ،است، پروژه وفاق نیست. خط مرکزی پروژه  حیصاش تمچون پروژه 

قدر خالص بکند که آن هسته سخت بتواند تولید بمب کند. باید آن   است. تمحیص    ، خدا برای آخرالزمان

این   م چون که 
ً
اتفاقا بارگذاری شدید  اندازد روی دنده »انتخاب جوری است،  یعتی یک  های سخت«. 

ی  م      با کند روی بتر
ً
ی از همدیگر م عیارش  عیار بالا که باید قاعدتا پاشد، و در  بالا باشد. چون نیست، بتر

 م یاد م   آن  وفاقر که امروز از   حقیقت این
ً
کشد  پاشد به شعت خیلی زیاد. یعتی به عید نمکنند، قطعا

ایطی را خدا برای ما به وجود م  های بارگذاری حوادث سخت، مثل جریان از  آورد،  این بحث. یعتی یک شر

 آمدند سوره توبه و این
ً
 خت. مواجه شدند با جریانات سزیرآنی بروند، هانی که اتفاقا

 جایگاه هسته سخت 

 جوانان  هسته سخت    دیگر همینجوری بحث در بحث است.   ها اینحالا  هسته سخت کجاست؟  
ً
اولا

ها در این زمینه بحث تحجر بود. دوستان خودمان هم این  اند. ببینید، یکی از بدترین طرح مؤمن انقلانی 

کند.  پیدا م خودش را  ضمیر مرجع  ها  این نبود، ولی خیلی وقتهم  کار را کردند. ممکن است منظورشان  

، چون تندرویبچه   ها خیلی وقت کنند. یک موقع هست که نه،  هانی دارند، اشتباهانر م های ناب انقلانی

. سیستم نی طرف نی 
ً
 کلا

ً
ی را برم   او   هر چه شما بهست.  تقواتقواست اصلا زند  دارد م بدهید، هر خیی

 نی ن  ای  و...   برد زند، آبرو م هرجا، داد م 
ً
ولی بسیاری از جوانان مؤمن انقلانی ما،   . تقوانی استکه اصلا

دارند  تندروی  نیست   ... چون  بدی  ی  تندروی چیر به    . که  امر  بود که  بدی  ی  تندروی چیر و عواسار »اگر   »

شان خیلی  ه  چون تندروی دارند، تن  اما شد که! تندروی بد نیست.  ها نم « و اینوا« و »استبقوا»سابق

گاهی    هی میخورند به این و آن. کنند.  حرکت م   تند رو  در پیاده کسانی  ها. مثل اینکه  د به خیلیکنبرخورد م 

 کنند. اشتباه هم م اوقات 



اسم رمز مبدع  ببینید،   میدانم کیست. مبدعش    حجر ت  این  است. که هی  را من  مال سالیان گذشته 

بینید که ادبیات اعتدالی هم ادبیات م شود به تحجر و تندرو. با این  اللهی« موسوم م »جوان مؤمن حزب

 به وجود 
ً
ها همان اند. اینهسته سخت   این جوانان تندرو میشوند. اتفاقا این ها همان  کهم آید.    طبیعتا

 این اند. حالا این هسته سخت جماعت ربیون
ً
د ها و تشکیلات این ها هستنها در بدنه حاکمیت هم دقیقا

کنید این فضا را به هم زدید،   رضکشور به شیوه انقلانی است. حالا شما فکه باعث حفظ و قوام اداره  

تند است. خب، بعد وفاق ایجاد بکند. وفاق ایجاد حزب اللهی ما  گفتید: »آقا، این جوان مؤمن انقلانی  

هم    آن ها هم که سابقه فلان داشته بیاید، آن هم بیاید،    کسی  بیاید، آن  هم  گر کنیم یعتی چه؟ یعتی فتنه

 پروژه تمنبرگرد
ً
 تماست  یک پروژه آخرالزمانی  که    حیصد… شما دارید عملا

ً
وفاق است که    حیصو اتفاقا

ی بدی نیست.   وفاق که کند. یعتی  ایجاد م  ی   منتهای مراتب  چیر »لیغفر لک الله ما تقدم من  جا  در همتر

 باعث  کند، نه نرسیدن به فتح. اینجوفاق ایجاد م   رسیدن به فتحذنبک و ما تأخر...«  
ً
است که اتفاقا

نم م  نتیجه  به  در کشور  ما  م   . رسیمشود  هی  خوب، ولی  باشیم.  داشته  هم  انقلانی  خواهیم کشور 

 . داری، یا کشور را انقلانی اداره کردنشود! باید برویم کشورداری بکنیم به جای انقلابنم

 نحوه ولوج ولیجه ها 

ی است که توییت م جه ها کارشان  ولی کنند. شما نگاه بکنید در آیات قرآن، فرعون چه کار م زنند،  همتر

ی م  ی ی را م گوید. ملأ یکبیتی یک جای دیگر ملأ  گوید، بعد م یک چیر ی م   همان چیر ی گوید، فرعون  چیر

ی م  ی ی ها چیست؟ خب، این نخب ای گوید.  یک چیر ،  گویند ها م دیگر که در حقیقت این  تهاسها همتر

مشخص او    خط فکر فرعونی را   گوی او هستند. بلند میگویند این ها    ها این   ،گوید گوید، فرعون م فرعون م 

دیگر.  است  ی  همتر غریتی که    میکند. خب  عجیب  ی  چیر بگوییمنیست که  یک      حالا 
ً
مثلا دفعه  این  نه، 

چه مدلی است؟    شنه اینکه الان نفر   . نگاه جریانی است  . به سیستم  جوری بوده.ما هم نگاه نفری نداریم این

به دلیل اینکه ما را    . انی که موسوم به جریان وفاق است، این خود وفاقش به زودی زود خواهد پاشید جری

ی مدلی از کشورداری و خراب نهای سخت قرار خواهد داد. از این به بعد به دلیل یک چخدا در انتخاب  تر

 دنبال وفاق نیستند.  ها این  این کههای سخت، با اسم تحجر و با اسم کردن هسته

 نا امید شدن هسته های سخت نتیجه وفاق 

شود. ببینید، ما از نفاق که توقع نداریم بیاید بگوید اش روشن م بله، یعتی نفاق به عبارنر چهره -

.    یمرا به دنیا  مکه: »آقا، من دنبال این هستم که دین
ً
ی  بفروشم« مثلا . بلکه توقع نداریم  توقعیچنتر

ها اینجا گم نشود، و با داستان بشود. مهم این است که شاخص ادبیات دیتی وارد  با    این است که

الان یکی از کارهانی که   ... دیگر   را   های سخت خودمانجوری نشود که ما هستهاسم رمز وفاق این 

هانی که به هر جهت دیگر توان مقاومت و بلند  ما داریم این طرف، آن طرف، این است که بچه 

ی د. این خیلی بد است. اینکه بچهدهنشدنشان را دارند، از دست م  هسته سخت ما،   های انقلانی

ه این و آن با هم ریختو  اگر توانشان را از دست بدهند و بگویند: »بله، دیگر خوب، شورای نگهبان  

مباحثه حالا بگذارید در یک    دیگر. خب دیگر چه کار کنیم؟  ند، با همدیگر یک تصمیم گرفتند ا

این ادبیات »اوسکول نظامیم«  توانیم کمک بکنیم، بله،  کنیم، چطور م دیگری که ما الان چه کار ب

های سخت  هسته  و   های سخت انقلانی خوب نیست؛ یعتی اگر هستهاین    شود، منتها م دارد    رند ت  و  



اند که کشورها انقلانی اداره بشوند. اگر این ادبیات جا بیفتد ند که ضمانت این هایاینت که  مقاوم

به گوشه بو  این ای  م خزند  عقب  ما  را  ظهور   
ً
واقعا خوب،  حالا  ها،  وسیله.  ی  همتر به  اندازیم 

ها را به گوش مردم برسانند، اسیر جوری باید بمانند در صحنه؟ شاخص بدهند، هی شاخص چه

  ضمن اینکه ش ناسازگاری نباید بگذارند. خوب، یعتی یک جوری که زیرآب   وفاق نشوند   ادبیات

 مفصلی آنجا عرض کردم.   را   بکنند. من این  زنی 
ً
، یک توضیح نسبتا ی  در دانشگاه امام صادق، اربعتر

 ماجرای عهد با پیغمیی و به پیغمیی اعتماد کردن…خلاصه میخواهم بگویم 

ها نگویید تندرو، ولی وحدت مهم است؛ یعتی وحدت آورند دیگر که به اینآقا دارند درم بله دیگر   -

ی به واسطه   شضمانت دت جامعه و وفاق جامعه… بالاخره قرآن سناریو دارد  هاست. وحخود همتر

 و لا تفرقوا«  در آن.  
ً
همه    سناریو دارد، »تعاونوا علی الیی و التقوی«که »واعتصموا بالله جمیعا

 ها در قرآن سناریو دارد دیگر. این

ی شاخص ها روش برخورد با جریان نفاق   تبیتر

 وَ  إنا  »  ۹و  ۸آیه  را نگاه بکنید. اینجا همان جانی است که    ۱۰آیه  
ً
دا اه 

َ
 ش

َ
ناك

ْ
رْسَل

َ
 و  أ

ً
ا   مبشر

ً
يرا ذ 

َ
لتؤمنوا ن

باز هم تذکر بدهم.   خواهمدهم، م تذکر م من  «  بالله و رسوله و تعذروه و توقروه و تسبحوه بکرة و أصیلا 

. چون که اگر این تلقر ه اایستادانگار    معنیش این بشود کهولی نمیخواهم   ی م که این دولت را بزنم زمتر

 درصددند بگویند که-بشود  
ً
ها را باید مبنا داد،  این  منتهی  -... شکنهای وحدت ها خیلی آدم این   که اتفاقا

ی باید مبنا داد؛ یعتی دست بچه  ها از مبنا پر باشد، وگرنه  نه اینکه داد الکی زد. برای شناخت جریان منافقتر

انسن عجیتی که قالیباف به اضافه پناهیان به اضافه حمید علیم  ، اینها این وفاق  ی دارترین  این خنده  ! میر

انسن برای برای نمایش   ی دادند و خلاصه به هیچی دیگر را فحش م یکضلعی که  ؛ یعتی سهوفاق استمیر

 های وفاق. شود نمایش ها م گرفتند، الان ایننم

 خدالزوم دیدن وقایع از زاویه دید 

که این   ستیو خداد آف  . باید در چشم خدا باشید. مثل آن سای ها ببینید، شکست نیست البته این

 
 
 تحلیل شکست م ح  وسط مهم است. شما ا

ً
وزی،  د را حتما ی شکست به ظاهر را تحلیل پیر کنید. خدا همتر

یک گام »یتخذ م دارد  ایتی که  دارد    «ءشهدا   نکمو  آدم  آورد. یک شی  پروژه   در شما در م  های گفتم 

ی حیص هایش هم  یکی از تم   حیص است. آخرالزمانی تم  آقا، این   که یک عده متوجه بشوند که  هاستهمتر

حبل  »ول  حهای  های اصلی، وحدت های اصلی، وحدت ها پوشالی است. ما باید برویم شاغ آن وفاق وفاق 

الناس»و    «من الله الناس»قرآن  «اش  حبل من الله».  «حبل من  ش ولایت. این هست که ا«حبل من 

 وحدت 
ً
وز   است.   آفریناساسا  اگر نگاه بکنید، این صحنه پیر

ً
  . صحنه شکست نیست  ی است. اینجاها اتفاقا

 در این انتخابات اتفاقر  
ً
افتاده ما انتخابات را شاید باختیم، ولی برای رسیدن به جوانان مؤمن که  و اتفاقا

همه جوره باختیم؛ یعتی شما نگاه کنید با  را  انتخابات    . باختهیم. جریان انقلاب انتخابات را  ه اانقلانی برد

درصد متوقف شدیم، ولی به عدد بالانی از جوانان    ۴۰نرسیدیم، در  %  ۵۰ها به  این  ... ها و  تمام وفاق 

 جریانی است که اگر به هوش باشد، برده. اگر درست  
ً
مؤمن انقلانی رسیدیم. اینجا جریان انقلاب اتفاقا



  اگر شخورده بشود و اینمنتهی  تحلیل بکند، جریان انقلانی برده در اینجا.  
ً
به آن »یتخذ منکم  ها، طبیعتا

 این »تلک الایام نداولها« نرسیده دیگر. ء« در ا شهد

این معنانی که برای ما گویم حالا این شکل و شمایل برای خدا یک معنای دیگری م م  از  دهد غیر 

طالب چقدر یاب  بشعگفتم آقا  دیروز داشتیم، تاری    خ اسلام قرآنی بحث شد.  اتفاقا یک جلسه ای  دهد.  م 

ها را درآوردند. خدا  سه سال تحریم بوده دیگر، پدر این!  یلی دیگر خ  ؟بحثش مهم است در تاری    خ اسلام

 ذکر نم
ً
یعتی این هم وسط    است دیگر خب باشد.   خدا اهمیتر ندارد. تحریم  برای  ! کند در قرآناصلا

 شما این هم درونش هست دیگر. انقلاب 

برگردیم.  خوب،   آیه  دیگر  این  آیکه    ،۱۰در  م   اتاین  دارد  بکنید.  دقت  من رسرا  »مخلفون  به  د 

ها و کسانی که ادبیات دارند م الاعراب« و بهانه ی و همه اینگیر  گوید ها. دارد م دهند در راه انقلانی نرفتر

بعدش این کار را   میگوید که  قرآن در صور مختلف  را   اشهای بعدی یعتی گام   ،کنند چه کار م هم  بعدش  

 د. گوینگویند، بعدش این را م کنند، این را م م 

 که حالا با تونی که تو ید الله فوق أیدیهم  اللهإن الذین یبایعونک إنما یبعایون  »
ت کردند، قیر « کسانی

کنند، »انما یبایعون گذارند در دست تو، با تو بیعت م ها کسانی که دستشان را م بزرگت داشتند، این

عرض کرده بودم یادتان هست دیگر؟   کهیح است  بساثر این تبر  کند. این  الله« این دارد با خدا بیعت م 

که دست خدا آن موقع   فوق أیدیهم«  الله  ید »شود دست خدا که  که این م   . نما آنی که گفتم آینه تمام 

  یعتی اگر شما با دست خدا بیعت بکنید، با خدا بیعت کردید، و آن موقع چون فوق   هاست. بالای دست

 شما فوق م   است
ً
.  که  ید،  ه اد با یک دستر بیعت کردیه اکه شما رفتچون    . شوید کلا

ً
آن دست بالاست کلا

، دست خداست  پیغمیی خداست  . دست پیغمیی
ی که گفتیم آینه تمام   . منتهیبه عبارنر نمای با همان تعبیر

 خدا، تصویر قدی خدا. 

 ما موظف به انجام تکلیفیم و بقیه با ستاد و سپاه خداست

روید گوید که: »و لله جنود السماوات و الارض« یعتی م م هی خیلی راحت  شما هم  آن موقع است که  

د.   در لشکر خدا. خدا  خدانی بشویم. اگر رزق لازم داشته ما  کاقی است    هم کار خودش را بلد است جلو بیی

م  رزقمان  بخوریم  باشیم،  نباید  اگر  مریم.  ت  حضی مثل  و  نمیخوریم  آید  سیصد  اصحاب کهف،  مثل 

آید. ببینید دیگر،  دون غذا. اگر رزق لازم داشته باشیم، رزق »من عند الله« م ب سال میخوابیم  ای  خورده 

 کند. آن خداست دیگر، دارد اداره م 

مادر موسی این را    گوید ات این است که بچه را بگذاری در تابوت، بیندازی در دریا. نمشما وظیفه

دریاست؛  به  ور. این دیگر دستورات  ا رساند آن این را دیگر دری. میگوید »فلیلقه الیم بالساحل«  ور رساند آن 

 میشود سپاه و ستاد خدا. . اینجا همه عالم د انجام بده که باید یک دستورانر دارد،  هم یعتی دریا 

ی  روی    نم کنیم. که آقا  ست که ما حساب  هاهمتر
َ
ی ،  م عال ، این طرف، آن طرف، همه میشود هوا، زمتر

ت مریم آن  بگویند کهچه اهمیتر دارد به ما  سپاه خدا. وگرنه   جوری بلند ها اینجوری رزق گرفت، اینحضی

ی حالت ماندند،    بدون این که بخوابند   همشدند، داد زدند، فلان کردند، و بعدش   »تحسبهم أیقاظا در همتر



ی حالت   و هم رقود« شما فکر م کردید این ها خوابند. هیچی سیصد و خورده ای سال این ها در همتر

 لند شدند و… ب شبعدماندند و 

  یعتی فرض بفرمایید که شما قبول کنید که وقتر که با دست برتر عالم شما بیعت کردی، دیگر تمام 

سد این ها. منتهای مراتب یک عده هی  است. »و لله جنود السماوات و الأرض«. شی    ع هم به نتیجه میر

»جنود السماوات و    شوند ها م یعتی اینکه این  م شود سپاه خدا؟  یعتی چه؟ یعتی در و دیوار   م گویند 

داند چه کار بکند دیگر!  دیگر! خودش م خب بله    ؟داند چه کار بکند یعتی آب دیگر خودش م   الأرض«

تو بینداز در آب این بچه را. دیگر »فلیلقه الیم بالساحل« دیگر دریا کار خودش را از   دارد؟  تو چه ربطیبه  

 دهد. انجام م این به بعد 

یک«  وقتر کهشما  بله دیگر  -  میخواهی با کدخدا ببندی خدا میگوید »أنا خیر شر

ی  جلوه تام خداوند در مظاهر بشر

 کردن، و بعد نقض عهد با خدا نکردن
ی
هانی که حالا یک کم ببینید، یکی از بحث   ... این خدانی زندگ

 این عبارت 
ً
دازیم، بحث این است که اولا شما دارید با ها »ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله«  بهش بیی

دیگر! اگر بتوانی با آن  شما داری خدا را م بیتی  مثل اینکه تصویر قدی خدا را ببیتی  خدا بیعت م کنید.  

  ، اگر داری تعظیم میکتی به تصویر داری به خود خدا    بیعت کرده ای دیگر.   خود خدا   با تصویر بیعت بکتی

 .  این خودش یک ترند قرآنی است. تعظیم میکتی

دارد که: »فلما  ۵۵یه آ، ۴۹۳را بیاورید. صفحه  ۴۹۳ذیل آیه سوره مبارکه زخرف هست. صفحه این 

« وقتر که ما را بهفأغرقناهم  منهم  انتقمنا  آسفونا   ی تأسف انداختند، دل ما را به درد آوردند، ما    اجمعتر

یم از انتقام م  خدا که این  فرعون. ائمه این توضیح را داده اند که  و غرقشان کردیم. ش جریان    آنها   گیر

یجوری که برای ما مطرح است که با یک تهای تأسف و غضب این حالت  ش یاست که بالاخره در معنا  غیر

وقتر م  ی هست.  تغییر ی گویییک  تغییر انفعالی هست،  یک  انگار  آن  در  یعتی  خوردیم،«  »تأسف  م: 

ها که تأسف  آن  ،، بلکه یک بندگان ناب دارد خورد مثل تأسف ما نم   فخدا که تاس   میگویند که  هست. 

د. حالا اینخورند، خدا به خودش م م  های اول الهی،  وگرنه به عنوان جلوه  . جوری توضیح بدهیم گیر

  است.   ها قلب اللههای الهی است. قلب اینقلبشان صدور اراده  است.   مشیت اللهء  وعا ها قلبشان  این

الله   الله« جنب  جنب  قی  فرطت  ما  علی  حشتا  »یا  هستند. که  ی   اینها  المؤمنتر امیر الله    است.   جنب 

ی  المؤمنتر غضب  به  آیند، موسی  ها به غضب م که وقتر که این   . پیغمیی خداست  است،  »آسفونا« امیر

ی الله؛ یعتی خدا م شود یدالله، م شود غضب الهی. اینجاست که م این م آید، م  بیند  شود اذن الله، عتر

. مبنای دقیق فلسفه عرفانی هم ش جای خودش دارد  ی المؤمنتر  . ها این با چشم امیر

 اهمیت رضایت پیامیی به قبله

بَ  اینجانی م  خواهد. ببینید، تا ها چه م کند که دل این ها نگاه م خدا به دل این 
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ك که تو راضی بشوی از این قبله. خیلی   ای  اها« یعتی قبلهضوَجْه 

ی حرف مهم است دیگر! قبله این ی  ابوده. نه، این قبله قبله  نی جوری بالاخره سناریو جوری نیست که همتر



»فلنولینک قبلة ترضاها« یعتی رضایت پیغمیی خودش یک . به این قبله است که باید پیغمیی راضی بشود 

افتد دست کسی دیگر.  روند بالا، چون زمام روحشان م روند بالا، م ها وقتر که م عنوان دارد اینجا. انسان 

 زباندیگر   افتد دست کسیمیلشان م 
ً
فکرشان م افتد دست کسی   یگر،  شان م افتد دست کسی د، طبیعتا

، نی فکری، نی به حالت نی م رسند  شود  جوری م این دیگر. چون  
ی
. آن موقع خدا زمام این ارادگ ها را حرقی

د. یک به دست م  ی الله ،یدالله ،قلب خدا م شوند روند بالاتر، دیگر کم م گیر  اذن الله، جنب الله.   ،عتر

 معنای عمیق رسول 

 این که دارد به این صورت گفته م   لذا این
ً
 که مثلا به جوری نبینید که یک رسولی دارد  شود که… صرفا

(. این واژه نمیتواند آن معنای قرآنی رسول را بازتاب بدهد. آورپیام )  messengerمیگویند  تعبیر انگلیسی  

. و..   کتی اعتماد م   ما داریک را ششود اینجا، نه اینکه این پیاطاعت م »من یطع الرسول فقد أطاع الله«  

ی یک نکته ، بهای که به شدت مهم است در بحثبرای همتر
ی

ها خیلی  با طلبهما خصوص های دیتی طلبکی

از این سبک   تولید علم دیتی باش،  بیا دنبال  این نیست که شما  که م آنی آیات و این بحث را داریم، 

النور الذی    اتبعوا »و   : جوری استنیست. آقا، قرآن این . این  کتی تولید علم م روایات را میگذاری کنار هم  

انزل معه« یعتی خود قرآن در معیت خود پیغمیی است. بینه خود پیغمیی است، ذکر خود پیغمیی است؛  

یعتی خود این »الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه« خود صعود مال این کلمه طیبه است، نه  

ار است این را صعود بدهد. این باید صعود پیدا بکند، این باید رشد پیدا  مال عمل صالح. عمل صالح قر 

واتبعوا النور خروجی پیغمیی است. »  . قرآنقرآن  م شود های این  بکند. وقتر که رشد پیدا کرد، خروجی 

 . است قرآنمعیت پیغمیی است، نه اینکه پیغمیی در خود قرآن در معیت الذی انزل معه« 

 ان جامعهلزوم رشد نظام ساز 

وسط رشد کند، آن موقع این آدم  باید اینشخص باید برود بالا، رشد بکند. آخرش آدم این است که 

نگ حواسش به این باشد انه اینکه شش د  . نشیند آیات، روایات را بررسی بکند، خروجی بدهد رشدکرده م 

 نه  خواهد چه کار بکند.  سازی بکند، م خواهد در حقیقت بیاید نظام خواهد خروجی بدهد، م که م 
ً
اصلا

بگوید این حالا  نیست که  م   جوری  اینمن  بروم  تاری    خخواهم  فلان اینقدر ،  بخوانم  قدر کتاب  کتاب 

»و البلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه و این آدم باید رشد کند.    ! نخیر   . لان بخوانماینقدر متون ف بخوانم،  

ون م دهد.   باید زبانش، فکرش بشود  الذی خبث لا یخرج إلا نکدا«. اصلا اگر رشد نکند نی ارزش بیر

 . جوری باید باشد لسان الله. این 

 فرهنگ توحیدی در قرآن و کارکرد آن

 است، فرهنگ توحیدی است. توحید  
ی

  - مه اها عرض کردبار -خود این فرهنگ در قرآن یک فرهنکی

ی  ی  انبیا    یفانیر ی فانیر ی قرآن  نبوده،  ی فانیر نیست نیست،  اخلاقر  است که    . های  ی  ی همان چیر توحید  بلکه 

، این کار  همن یاد دادرسول خدا به  ؛ یعتی شما بدانی این علم که حتر  است  مصحح بسیاری از اتفاقات

 اباحه در ول تملیک نشده به من، من نیست. این پولی که دست من است، این پول، پول خداست. این پ



ی تملیک،   تملیک    گوییمتضف. بله، حالا به لحاظ فقهی م و اباحه در  تضف شده فقط. فرق است بتر

 شود. بدانیم حقیقت اموال به کسی تملیک نم منتهی شده. 

ی  چیست؟ ببینید، شما یک مهمانی که م اباحه در تضف که م دانید    ی  یک چیر
ً
ند  میگذراروید مثلا

 غذا  
ً
 یک شکلات میوجلویتان مثلا

ً
، کریستال. این   گذارند … مثلا که به شما تملیک  را  ها  با ظرف چیتی

مثلا نمیتوانید توانید بخورید.  یک مقدار متعارقی م یعتی  اباحه تضف دارید.    . خانهکند که آن صاحب نم

ان متعارقی    عارفبگویید خب این را به من ت  بیاورید را بریزید در جیبتان  شکلات  همه   ی کردند دیگر. به میر

مال شما نیست. این  ولی  اموال تضف کنید،  میتوانید در آن  مال؛ یعتی  آن  اباحه تضف دارید شما در  

   پو شکلات های خانه خودتان را م توانید تهای خانه خودتان.  فرق دارد با شکلات 
ً
 ببندید بهش اصلا

بداند  .  تضف این استتملیک با اباحه  فرق  !  بشکنید هم  ، بعد ظرفش را  د صبح تا شب همه را بخوری   یک

این است که من ش سفره   توحید  قالب  بابا  انشستای  شخص که  اینکه    اباحهم که  ه  نه  تضف دارم، 

 تملیک شده اموال به من. 

ی است شما      . فراوان است،  نگاه بکنید آیات قرآن را در این زمینهبرای همتر
ً
خواهی سند بنویسی م   مثلا

همان طور که خدا به تو یاد داده باید بنویسی دیگر. مگر خدا به تو یاد نداده.    »کما علمه الله«   طرف  برای

ی سوره  باید    فکرمیکتی  نور این را با یکشی  مطالبه پول بکنم بابت اموالی که مال من نیست. لذا در همتر

ی   الذی آتاکم«. میگوید وقتر که به این  اللهمال  خواهیم گفت. میگوید »و آتوهم من    شواهد  بردگان   و ها  کنیر

ی نوشتند، نمیگوید پولت را بده، میگوید   آمدند   که ی مال من را بردار، بده.    »یبتغون الکتاب« با تو یک چیر

 عفه میگذاری. مال من است، بردار بده. خودت نیست که مال  . خدا را بده مال من را بده. مال منی 

ی فببینید توحید   ی ای است که انسان هر چقدر موحد بشود، دست توحید نقطه  . های اخلاقر نیستانیر

موحد بشود  فرد  »و أنتم الأعلون« م شود،  شود. جامعه موحد بشود،  « م وننتم الاعل و أشود، و »برتر م 

ش در عالم بالا م م   »أعلون«  ت. أیدیهم« اسفوق  » رود. با دستر بیعت کرده که آن دست  شود. تأثیر

ان ذیلد گیر ها قرار م بالای همه دست  ی بیعت کرده که همه پیغمیی دست   دارد این    ش هستند. با . با پیغمیی

ی م او دستلذا دهد. م   نکث عهد نم کند. کند. کند. او که نقض عهد نمگیر

میخواهم   بکنم  خلاصه  توحیدی    ،فرهنگ  اینعرض  رد  است  فرهنگ  راحتر  به  فرهنگ  این  از  که 

اصل قصه  برای این که این  آید.  ها دارد هی این در چشم م جا وسط بحث ها جابه بینید ایناگر م   نشوید؛

جنود   و لله»خواهد بگوید عالم سپاه و ستاد خداست،  هی م وگرنه  جوری است.  عالم این است اصلا.  

 بکتی بفهم آقا خدا قرار است اینجا یک کاری انجام بدهد.  اعتماد السماوات و الأرض« برای این که تو 

 عاقبت نقض عهد بعد از محکم شدنش 

  عهد،   میثاق، نقض  ،حالا یک بحتی وجود دارد در قرآن، بحث عهد   دیدید؟  خب، این بحث توحیدی را 

نقضت  یم »دار های تابیده به هم که محکم شده، ما برم ها مثل فتیلهکه عهدها را خیلی وقت  ،عهد   نکث

کنیم. یک چند تا را خارج م و طناب کنیم؛ یعتی از آن قدرت آن فتیله  « بازش م غزلها من بعد قوة أنکاثا



گوییم که عهد با خدا و عهد با رسول و عهدهای شاءالله در جلسات م آیه و فرهنگ حاکم بر آیات را ان

 های با انبیا و …فطری و میثاق

 به معنای این نیست که  ند و بعدش ول م بنداگر کسانی که میثاق م 
ً
کنند میثاق را، این میثاق لزوما

خانهیک  یک جانی در  آمده   ایطی را به وجود آورده، یک فضانی را به وجود نه،  اعلام کرده.    ای  دفیر شر

ه کرده،هانی را خ آورده، چشم   عند الله أن   یر
ً
 همان است که دارد که »لم تقولون ما لا تفعلون کیی مقتا

با ولایت است »یا أیها الذین آمنوا   عهد   همان است که در ابتدای سوره مائده که  تقولوا ما لا تفعلون«. 

 اوفوا بالعقود« به عقودتان پایبند باشید. 

، هم زنی زیرش، هم خودت را داری بد عهد م ها وقتر شما عقد را و عهد را م چون که خیلی وقت  کتی

لرزد؛ یعتی کاقی است منی قاسمیان از حالت م ها هم  قدم  آن  آمده،  م   هانی که داشته پشت ش شما قدم 

مان مشخص است در این عالم. مأموریت ماها  آقا، ما به هر جهت وظیفه  گری بیفتم، از اینکهانقلانی 

آماده کنیم   ،مان این است که در دور ولایتمشخص است. اگر ما حلقه سختیم و هسته سختیم، وظیفه

ی دیگری هست، شعب  جهان را برا ی ی ظهور. این وظیفه ماست. وظیفه دیگری هم ما نداریم. هر چیر

ی وظیفه است که  ، به دلیل سخت بودن، به  گرانی رویم جلو به دلیل دنیا بیتی م انجام بدهیم. م  باید همتر

 چه و چه یکهو میبینید میلغزیم.  دلیل

لغزد.  ها. یک عالمه آدم دارد م نیست   ها لغزش خود آن  ،های سختها و آن هستهآقا، لغزش انسان 

بله، بالاخره لشکر اشائیل هم یک لشکری    د ییک معادلات دنیوی را بیاوری وسط. بگویشما  کاقی است  

آید.  عاقلانه به نظر م هم  خیلی    . محاسباتمان قرار بدهیم ما باید این ها را هم جزء    خودش.   برایاست  

ی الآن در همینجا به شما نشان م   دهم: »أن تکون امة هی أرنی من امة« بالاخره دو تا لشکر است،  همتر

 یک لشکر گنده تر از یک لشکر دیگر است دیگر. خب عقل میگوید او لشکرش گنده تر است دیگر. 

آیا  توحیدت معلوم م اینها همان جاهانی است که شما   بالساحل« شود چقدر است.  الیم  »فلیلقه 

هانی که نکن. این طلبه  اش را هم  یندازی در آب، برود. فکر هیچی باست؟ شما وظیفه ات این است که  

ها را نکن  گویم: فکر اینم من به آن ها    ... به جهت مشکل اقتصادی  نممیگویند  شوند،  آیند طلبه م م 

بده.  ش را کرده، امام زمان فکر تو را کرده. قبول کن این را، برو کارت را انجام  یا هر و بابا! شهرداری فکر سوپ

 که غیر این کار    ،برو درست را بخوان، تبلیغت را بکن، برو کارت را بکن. بدون استثنا 
کنند، خدا  میکسانی

. میگوید تو به  زندم  ی ی برای اینکه م   . البته اعتمادیمن نی شان زمتر ی هوا م م هوا برود.    زند زمتر   ه ر زنم زمتر

رزقت عمل« یعتی  قد تکفل لکم بالرزق و امرتم بالد: »گوین. چرا؟ چون که وقتر که م هر تا کجا م نمیدونی  

بابا!   فکر سوپ کفالت شده.  را کرده،  ورهایشهرداری  را خب چه جوری  ش  من  آورده،  را  من  زمان  امام 

 ؟ گفته میخواستر نیای؟! استخدام کرده، فکرش را نکرده

بگذاری دوتا چهارتا  دو  منطق  در  توی  خب  یک   . بکتی اقدام  نباید   ، بزنی بزنی که: نباید  باید  یت هم 

 بقیه گفتند که: »نه، من م 
ً
م جلو، »بالاخره من باید فکر مردمم باشم.« انگار مثلا خواهم کار خدا را بیی

 همیشه نشان داده مردم م  ! بکنم«ضایع  خواهم م  را هم مردم
ً
 ها. روند جلو اینجااتفاقا



 نمونه هانی از بحث نقض عهد در قرآن 

هانی   و این نقض عهدها از آن
ی  یه . آمدهنشان م در قرآن  به شما    ش را های مختلفنمونه  است که  چیر

»و أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم و لا تنقضوا الأیمان بعد توکیدها« بعد از    ببینید.   ۲۷۷صفحه  را در    ۹۱

ی نکنید »توکید    و  نقض یمتر
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وع کردی،  را  اللَّ شر

رفتیم   و در حالی  دارید بعد از توکید و بعد از محکم شدنخوب، شما برم   . بالاخره ما خدا داریم  گفتر که

 و  »  ظاهرا خدا ما را گذاشته ش کار!   که نه دیگر حالا آن وقت م گویید  رویم  و قله را داریم م 
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ه
خودت گفتر ما خدا داریم و خدا با ماست. »إن الله یعلم ما تفعلون و لا تکونوا کالتر   «کفیلا  اللَّ

هانی که درست کردید، مثل آن  تافته  و   ها را این بافته نیایید یک دفعه    نقضت غزلها من بعد قوة أنکاثا«

ی است و نکزنی بشوید که   ث به معنای  »من بعد قوة أنکاثا« یعتی »نقضت أنکاثا« نقض به معنای شکستر

به نکث عهد و نقض عهد هر دو تعبیر هست. »تتخذون أیمانا دخلا بینکم« بعد    تابیده را باز کردن است. 

، رفتر به شاغ زبان  . این قسم را چچرخانی بازی، زبان جای آن عمل انقلانی    ههای انقلانی
ً
لا
َ
خ
َ
 کار کردی؟ »د

» م 
 
ك
َ
ی خودتان کردید   بَيْن  است خوب، یک امتر أن تکون امة هی أرنی من امة«  »که چیست؟    . مایه فساد بتر

وع کردی یک انقلانی را، آن موقع رفتر دیگر گنده   این طرف  از امت  ، کهکفار   به نام امت ترند. شما هم شر

به این ها هم هستند دیگر.  جوری بکنیم، ولی به هر جهت دیگر  آقا، من به خدا باید این   در کار قسم که

 . بازیزبان دیگر بقیه اش را رفته ای شاغ  « من امةارنی هی  ةتکون ام دلیل »ان

شماهاست. ببینید،   »إنما یبلوکم الله به« اتفاقا این هانی که »امة هی أرنی من امة« یک وسیله آزمایش

ی لکم یوم القیامة ما کنتم فیه تختلفون«. آن موقع  کنید.  چقدر اعتماد م  ی    روز قیامت هم»و لیبیتی ی چیر

  داشتید، معلوم م   اختلاف  که شش
ه
اءَ اللَّ

َ
وْ ش

َ
خب اگر    «لجعلکم امة واحدة  شود کار دست گ بود. »وَل

»و لکن یضل من یشاء و یهدی من یشاء« بالاخره یک  کرد.  امت واحد درست م خدا م خواست که یک  

شما درست   کارها را با درست کند.    ها را قرار نیست که بردارد خودش کار   وسیله امتحان میگذارد. خدا که

«و لتسئلن عما کنتم کند. »م 
َ
ون
 
عْمَل

َ
 . ت

ی  »و لا تتخذوا أیمانکم دخلا بینکم« ببینید باز دوباره.   این یمتر
َ
 ها را وسیله د
َ
ی خودتان  خ ل و خیانت بتر

ل قدم بعد ثبوتها« آن موقع نتیجه اش این م شود که  قرار ندهید.   ی لغزند،  هانی بعد از ثبوتش م قدم »فیر

وا  
 
وق
 
ذ
َ
« آن موقع شما ایستادی، راه را بند آوردی. شما دیدید دیگر  السوء بما صددتم  و »ت  

ه
يل  اللَّ عَنْ سَب 

خب شما  میشود پشتش.  ک ترافیک درستیَ  کند م روند و...   کنند،ها بعضی پارک م در این دوربرگردان

،سوء و اشکال درونی را باید ب سبیل الله« کردی. یک عده داشتند  »صد عن  این هم به واسطه اینکه    چسیر

بودند،شما    پشت ش  آمدند،  اردو کشیده  راه م  …  م   داشتند  انقلانی معارف  با  وقت  گفتند:  شما  آن 

 »و لکم عذاب عظیم«. خودت ول کردی. 

 هستند، کارهانی 
بدی است. کسانی ی  آقا خیلی چیر ی کردن  بدبتر وع م   این  اردو    ،کنند د، رها م کننشر

وع هانی جهادی  . این ها کنند ل م وی م کنند و... بعد  شر
ً
به را به کلا زنند. بدترین فرایندها م این بدترین صری

بات را فرایندها م  ی نوجوانانه و جوانانه   فهمند کهخورند، م ها م خورند، انقلابصری ی بابا، این یک فانیر

 به اینها باشد.   شود. آدم باید حواسشود دیگر! نمانقلانی و بعدش نم بود. این کارهای جهادی، کارهای  



ی این   بحث نقض عهد با دشمنانحالا یک شی آیات دیگری هم هست در  است. اصلا انگار همه چیر

ی.   وسط به نقض عهدها برمیگردد. میثاق هانی که پیمان بستند در محضی یا غیر محضی

 

 


